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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ٢۴
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)٨(  

  :به ادامۀ گذشته

ھمين سازمان سه سال قبل از . دھد است و به ھر خيانتی تن می» سيا«دانست که کرزی آدم  می» یئسازمان رھا« .١

ای است که تا زمانی بر مزدورانش  آی رسم سی«: اشغال امريکا و به قدرت رساندن کرزی به وسيلۀ امريکا نوشته بود
ستاخش را با سرنوشت نوريگای کشد که آنان را کارآمد تشخيص دھد ولی چاکران بيکاره و گ دست نوازش می

در افغانستان نيز ديديم که چگونه گلبدين و ساير بنيادگرايان را تا دندان مسلح کرده به نام . سازد اش دچار می ای پانامه
و نشان رساند و بعد که آنان را بيش از حد منفور مردم و نالايق ديد، ھمه را کنار گذاشته نوکران تازه نفس طالبش را به 

 او را به ميدان آوردند و اين را ئینفسی بود که اشغالگران امريکا  و کرزی از جمله نوکران تازه١».ان کشيدميد

 .فھمد فھميد و می بسيار خوب می» ئیسازمان رھا«

. کند تا دولت کرزی زير کنترول جنايتکاران جھادی باشد دانست که منافع امريکا اقتضا می می» ئیسازمان رھا« .٢

در کجای دنيا ديده شده است که . توانست زير کنترول نيروھای پيشرو و دموکرات باشد دولت کرزی نمیًمنطقا 

رساندند؟ ھمين عنوان  اشغالگران، نيروھای پيشرو، ملی و دموکرات را به قدرت رسانده باشند، که در افغانستان می

اش پاسخ  ا با سرنگونی نوکران جھادی و طالبیتجاوز امپرياليزم امريکا به افغانستان ر«اعلاميۀ قبل از اشغال، 
  توان حکومت پيشرو و دموکراتيک داشت؟  نشاندھندۀ چيست؟ مگر با تجاوز و ھمکاران اشغالگران می» !مئيبگو
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الذکر نوشته  اش در زمان اشغال کشور چيست زيرا در ھمين اعلاميۀ فوق دانست که وظيفه می» ئیسازمان رھا« .٣

روزی انقلاب دموکراتيک نوين خواھد بود که ديگر ھيچ امپرياليزم يا ارتجاعی نخواھد توانست به اين تنھا با پي«: بود
و فساد ايديولوژيک حاکم » ئیسازمان رھا«، اما منافع خاص »سادگی جرات تجاوز آشکار به ميھن ما را به خود دھد

 .تعويض کند» مداخله«ب دموکراتيک نوين را با کرد که به مويد اشغال و عمال آن تبديل شود و انقلا بر آن اقتضا می

طبقاتی غرق شده و دچار  طلبی ملی ـ داند در منجلاب تسليم اين سازمان که به خوبی می. ابدئيھا ادامه م سلسله اين دروغ

ولی ھا را از دامن خود بزدايد؛   اين لکهئیگو کند با دروغ ھای کشور شده است، تلاش می خيانت به استقلال و توده

ما متوجه نبوديم که امريکا برای «: دھد ھا يک دروغ ديگر تحويل می لذا در ادامه اين تلاش. اش بيھوده است تلاش
نی به عنوان ئياش در منطقه، بر باندھای دالری و ھرو داشتن يک دولت پوشالی و پيشبرد اھداف سياسی و اقتصادی

خوارش، تکيه کند و نه اين که آنھا را  ھا پيش جيره  و ھم از سالترين نيروھای نظامی و سياسی که ھم دينی اند مطمين
  ».کنار زند

ھا حساب باز  دانست که امريکا برای داشتن يک دولت پوشالی و مزدور بر کی گويد زيرا می اين سازمان دروغ می

نوشته » ...کا به افغانستانتجاوز امپرياليزم امري«به ھمين خاطر سه سال قبل از اشغال افغانستان در اعلاميۀ . کند می

بنيادگرايان تروريست که در افغانستان و ايران و سودان و الجزاير و غيره کشورھای مسلمان مشغول ھولناکترين «: بود
ًای که مخصوصا از دو دھه به اينسو با آموزش و  آی جنايات اند کيستند مگر دست پروردگان و جاسوسان پليد سی

امريکا عامل و حامل اصلی تروريزم در «، »حاتی امريکا به ميدان آمده و رشد يافته اندحمايت سرشار مالی و تسلي
طبق منافع و برنامه ... ھای بنيادگرا در الجزاير، فلسطين، لبنان، افغانستان و جھان  به شمار رفته و ھم اکنون تروريست

ست بطور کلی نيست، او فقط به اين و آن سگ ھا و احزاب بنيادگرا و تروري امريکا ضد رژيم«، »کنند امريکا عمل می
مانندش » زنبور«ھا را مرعوب عمليات  خواھد خلق اش خشم گرفته و با شکار آنان ضمن ديگر مسايل، می ھار شده

. رساند به پايان می» !مرگ بر امپرياليزم و سگان بنيادگرا و غير بنيادگرايش«و بالاخره اين اعلاميه را با شعار » .کند

متوجه نبوده که امريکا برای داشتن يک دولت پوشالی و » ئیسازمان رھا«گيری چگونه باور کنيم که  ن موضعبا اي

 کند؟  ترين نيروھا حساب نمی اش در منطقه بر کثيف پيشبرد اھداف سياسی و اقتصادی

گی اقشار و طبقات غير امپرياليزم به ساد«: نوشته بود» ...مواضع«که تا سه سال قبل از اشغال در » ئیسازمان رھا«
دھقانان، (طبقات غير پرولتر . دھد اش مورد استفاده قرار می ھای غارتگرانه پرولتر را شکار کرده در خدمت سياست

ھای محيلانه و پشت  چنان پرورش يافته اند که نه شناختی از امپرياليزم دارند و نه از سياست) خرده بورژوازی
ھای محيلانه و پشت پرده آن آشنا بود، چرا به  اليزم شناخت کافی داشت و با سياست، اما خودش که از امپري»اش پرده

  اش قرار گرفت؟ ھای غارتگرانه اين سادگی به وسيلۀ اشغالگران امپرياليست شکار شد و در خدمت سياست

ـ  ئیان امريکامحابا توسط اشغالگر ھا بی کرد که خون توده  مشاھده می١٣٨٩ حمل ٢٢ تا ١٣٨١از » ئیسازمان رھا«

شاشند و زنان زحمتکش افغان به وسيلۀ  ريزد، سربازان خالکوبی شدۀ اشغالگران بر اجساد دھقانان می  میئیناتو

ھا ثبت تاريخ خونين  ترين توده عام ستمديده شوند و در کنج و کنار افغانستان قتل ھا دريده می ھای شکاری امپرياليست سگ

ين جنايات چشم بسته و به عوض، به مرحمت امريکا و ملل متحد و يوناما چشم دوخته شود؛ چرا بر تمام ا کشور ما می

امروز نه امريکا و نه سازمان ملل متحد «: ًبود؟ بالاخره وقتی از مرحمت امريکا و ملل متحد ظاھرا نااميد شد، نوشت
انند حافظ استقلال و آزادی يک تو چه در افغانستان و چه در جھان نيروھای ملی و آزاديخواه را کمک نکرده و نمی

شناسند و اکمال کنندگان دشمنان مردم  پس انتظار از بيگانگانی که جز منافع درازمدت خود چيزی را نمی. کشور باشند
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ھجوم نظامی امريکا به افغانستان را يک تجاوز دانسته و خواھان خروج «: ، و با اين اعلام»ًاند، کاملا بيھوده است
  . شود می» ای خارجی از کشورفوری تمام نيروھ

اين ! کند می» عمل«پشت ھم کندتر  زند ولی از سنگ ی که اين ھمه سنگ عمل به سينه می»پيشرو«عجب سازمان 

ھا و   و ضجه۵٢طلبی بيدار نکرد، غرش ب سازمان را جويبار خون فرزندان اين کشور در اين ھمه سال از خواب تسليم

شده بود که فراموش » مداخله« ستمبر افغانستان در گوش آن توفان نشد؛ چنان مفتون فريادھای زنان ستمديده و کودکان

  .کرد يک سازمان انقلابی و کمونيست است

ھا،  سازمان با تحليل از وضع امپرياليست«: باور داشت» ...مواضع سازمان«که تا قبل از اشغال در » ئیسازمان رھا«
ھای  تواند خلق ما و خلق رزمد که ھيچ نيرو و ايدئولوژی نمی اين اعتقاد میارتجاع منطقه و سگان وابسته به آنھا با 

باره  ، چرا يک»جھان را از زير ساطور امپرياليزم و ارتجاع نجات دھد جز حزب کمونيست و ايدئولوژی طبقه کارگر

مونيست و ايديولوژی ُاش ساقط و به مويد بن و دولت پوشالی و اشغال تبديل شد و حزب ک اش زايل و ايديولوژی رزم

  طبقه کارگر را فراموش کرد؟ 

ريشه فساد . طبقاتی آن سازمان بود طلبی ملی ـ فساد ايديولوژيک در سازمان، اساس تسليم: پاسخ روشن است

ارزش بيش از حد به پول «به قول او فرد اول سازمان . به خوبی توضيح داده است» حمزه«ايديولوژيک آن سازمان را 
امکانات پولی را بالاتر از ھر «، »پاشنه آشيل اين رفيق پول است و مريض وار به پول ارزش قايل است«، »قائل است
  ٢».پول از نظر او اھميت درجه اول را دارد«، »داند چيز می

م فرد اول اين سازمان، چنان سرمست پيدا کردن پول شد که تمام مرزھای انقلابی و مبارزاتی را زدود و با استفاده از نا

ھای شھدای  ھای شان توھين روا داشت، و با تمام اينھا نه تنھا به خانواده ھای آنان به خون شھدا و خانواده شھدا و خانواده

آورتر  شرم.  رو بياورندئیھا مجبور شدند به گدا سازمان کمک قابل توجھی نکرد، بلکه با تأسف تعدادی از اين خانواده

 اين سازمان به خاطر نداشتن چند ھزار افغانی برای تداوی، جان داد و رھبری غرق دار که يک تن از اعضای سابقه اين

ھا خانواده که نان  که کودکان يتيم ده کاری نکرد، بگذريم از اين ِدر پول اين سازمان حتی از اين بابت وجدانش را شلاق

  .سواد بزرگ شدند یسرپرست، آواره و ب آوران شان را در سنگرھای سازمان از دست داده بودند، بی

شود که  سازمانی که به ابزاری برای پيدا کردن پول تبديل شود، بخواھيم نخواھيم به فساد ايديولوژيک آغشته می

طلبانه آلوده بوده و  ھای تسليم با سياست» محور پول«ھای  سازمان. طلبی چيز ديگری نيست سرنوشت آن جز تسليم

را بر اساس ھمين » ئیسازمان رھا«متأسفانه فرد اول، . گذارند معامله میايديولوژی انقلابی را در پای پول به 

  .طبقاتی سوق داد طلبی ملی ـ به فساد ايديولوژيک آغشته و بالاخره به باتلاق تسليم» محوری پول«

رزه اھميت مبا«طلبی غرق گرديده، در سند  اين سازمان که خود به فساد ايديولوژيک آلوده شده و در منجلاب تسليم
از اشغال افغانستان توسط امريکا و ناتو «: تازد به گونه منزجرکننده عليه ما و ديگران می»  از آنئیھا درونی و درس

 بدينسو، دالر، مقام، تحصيلات عالی و اقامت در غرب، دل و دماغ تعدادی را تا حد پشت کردن به سازمان 2001در 

در اين ميان نفرت .  به عناصر حامی دولت پوشالی و خاينان مبدل ساختای را تسخير کرد و با عشق به نام و نشان عده
اش به عناصر کثيف  روی و ترس و دلباختگی بارتر وضعيت عثمان و ھمراھانش بود که به دليل خودخواھی، راست
نی مبادرت ھای مشکوک و افشاگرانه ضد سازما دولتی، تحت شديدترين انتقادات قرار داشت اما پس از بريدن به فعاليت

  ». پرداختئینما  يکباره به سرخئیھا ورزيده در نوشته

                                                 
  . سازيم راجع مي» مسئله مالي؛ بحث مهم ايدئولوژيك«  خوانندگان را به سند، مسائل ماليةبار در انقلابي افغانستانبراي آگاهي بيشتر موضع سازمان  2
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  :دھيم الذکر موارد آتی را به گونه گذرا مورد بررسی قرار می در پاراگراف فوق

عناصر حامی . ياد عثمان و ھمراھانش عناصر حامی دولت پوشالی نبودند  زنده :»عناصر حامی دولت پوشالی«. ١

:  ھستند که وقتی کرزی برنده انتخابات پوشالی رياست جمھوری شد، با تيتر درشت نوشتنددولت پوشالی کسانی بودند و

عناصر حامی دولت پوشالی آنانی بودند و ھستند که به . » جنگ سالارانۀانتخابات رياست جمھوری لگدی بر پوز«

کرزی واداشتند، وزير و مشاور تقلب به رأی دادن به  سود کرزی اعلاميه صادر کردند؛ منسوبين خود را با تقلب و بی

عناصر حامی دولت پوشالی کسانی بودند . به دولت صادر کردند و با حضور خليلزاد برنده شدن کرزی را تبريک گفتند

  . و ھستند که به اساس قانون دولت پوشالی حزب راجستر کردند و دموکراسی پوشالی را حمايت کردند

برای « : که دست به دست توزيع شد، به اين اتھامات سخيف چنين پاسخ داده بود در سندی١٣٨٧ياد عثمان در اسد   زنده

بعد از آنکه انتخابات رياست جمھوری نزديک شد، رھبری ... با کرزی به گذشته بر ميگرديم،" روابطم"روشن شدن 

و با اين اعلان، تصميم گرفت تا در تشکلی که توسط ھيوادمل ساخته ميشد، ما ھم شرکت کنيم } .حزب ھم{اين حزب 

کميته سه نفری که تصميم گيرنده اصلی تمام  .حمايت از کانديداتوری کرزی از سوی رھبری حزب تکميل گرديد

مرا وظيفه دادند تا در ) من عضو آن  نبودم(بود » ھـ«و نشريه ... }.ھمب{، حزب ».رو«} نشريه{ھای  سياست

من اين شرکت را مردود دانستم اما چون سياست عمومی . مًتشکيلات کرزی که بعدا مجمع ملی نام گرفت شرکت کن

ھا  تا حدی در رسانه» رو«} نشريه{ھمان بود و من ھم در اقليت قرار داشتم بايد قبول ميکردم، من در آن وقت با 

بالاخره عضو مجمع و منشی آن ). نميرفتم» .جل«و » .وا«در ھيچ ميزگرد و نشستی بدون مشوره (شناخته شده بودم 

تلاش آنھا اين بود که افراد بيشتری به . ميدادم» د.م«و داکتر » .وا«، ».جل«ھا گزارش کارم را به  چھارشنبه. دمش

به اينصورت اين جمع ... نيز شامل بخش فرھنگی اين مجمع شد» .وا«حزب کرزی شامل شوند و به اين خاطر انجنير 

  . وت از کرزی حمايت کنندکمر بستند تا در برابر کانديداھای جنگسالار با تمام ق

از تمام » .جل«در تلويزيون ھا و راديوھا چند بار به دفاع از کرزی صحبت کرديم و بعد از آنکه » .جل«من وآقای 

شته حمايت کرزی را بدست آورد، اعلاميه رسمی حزب که به دفاع از کرزی نو» .رو«} نشريه{و ... ن حزبمسؤولا

. شده بود انتشار يافت، درين اعلاميه دستور داده بود که بايد تمام اعضا، ھواداران و دوستان حزب به کرزی رای بدھند

ای به راه انداخت و از سوی رھبری حزب در کابل   آباد حزب به دستور مرکز در دفاع از کرزی مظاھره بخش جلال

بعد ...  نفر شرکت کرده بودند۴٠٠٠تبليغ ميشد که درين تظاھرات » .جل«مورد حمايت قرار گرفت و در ھر جا توسط 

از کرزی را انتقاد کردم و » .رو«به چاپ رسيد، من با تحليل از کار دولت جديد، حمايت » .رو «۵٠از آنکه شماره 

 بعد که اين کار بود و... ی رھبران فعلی آنچه من برای کرزی کردم در پرتو فيصله... نيز آنرا تائيد کرد» .وا«انجنير 

  » .او قدم نگذاشتم» کنام«را ضد انقلابی يافتم از خود انتقاد کردم و ھرگز به 

خواھند با اين  کنند و می ھای خاينانه خود را بر دوش ديگران بار می اينان تا چه حد وقيح اند که نتايج تصاميم و فيصله

  .   ھمه تصاميم نادرست بوده اند  اينمسؤولھا  نیِترفند به صفوف خود نشان دھند که اينان پاک پاک اند و فلا

يکی «: کنيم ياد رفيق عثمان نقل و به آن اکتفا می  در اين مورد پاراگرافی از نوشته خود زنده: »خودخواھی و ترس«. ٢

ی نداشتی، از ويژگيھای اين گروه، آن است که تا وقتی با آنھا بودی و سر بزير، فاشيزم و انحصار را پذيرفتی و انتقاد

 ھستی، اما به مجرديکه انتقادی مطرح ساختی و بخصوص اگر به موقعيت مسؤولفرد شايسته، دلاور، انقلابی و 

ًبرخورد کردی، فورا آدم کرمی، انتقادچی و ضد انقلابی ميشوی و اگر بالاتر از آن به اين باتلاق لگد حواله " رھبران"

} فرد اول{آغا ، وابسته به دولت و ضد انقلابی ميشوی و محمودمکثی ترسو، رقاص خاد، مزدور غرب  کردی، بی

  » . مرز انقلابی و ضد انقلابی قرار ميدھدتعييناينگونه خود را سرمفتش 
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طبقه حاکم وقتی قدرتمند است که طبقات فرودست : اندازد  ياد عثمان ما را به ياد سخنی از گرامشی می سخن فوق زنده

گويد بپذيرند و اگر چيزی خلاف آن گفته شود، يعنی اين که از سلامت عقلی برخوردار  ھر چيزی را که طبقه حاکم می

خورد ولی  تا وقتی برای امپراتوری فرد اول عرق بريزی و ھر امر و نھی او را قبول کنی، آب از آب تکان نمی. نيستی

  !شوی و ھم بزدل اينجاست که ھم ترسو می!  آقاجان، سمال سمالئیوقتی بگو

انحراف «متواتر از » ...با درس گيری«نويسندۀ رسالۀ : »است روی و دلباختگی به عناصر کثيف دولتیر«. ٣
» ئیسازمان رھا«او حداقل چندين بار از اپورتونيزم راست در . نالد می» ئیسازمان رھا«در » اپورتونيستی راست

نيروھای «و » جامعه مدنی«د و با او که خود بر رفورميزم قانون اساسی دولت پوشالی سجده ز. گويد سخن می
اش تا سطح خيانت  و دولت پوشالی آشتی کرد و نزد اشغالگران امپرياليست کم نياورد و اپورتونيزم راست» ارتجاعی

کار اما از  نويسندۀ فراموش. کند روی می ياد عثمان و ھمراھانش را متھم به راست  عمق پيدا کرد، به گونه نفرتبار زنده

 در دست يکی دو نفر ئیھای سازمان رھا گيری الذکر اعتراف کرده است که تصميم که خودش در سند فوقبرد  ياد می

  کند؟  ھای ديگران بار می طلبی شد، بر شانه اش را که منجر به تسليم روی متمرکز بود، پس چرا بار سنگين راست

ھای او را   کسانی دلباخته کرزی شدند و عکسمتأسفانه: نويسيم کوتاه می» دلباختگی به عناصر کثيف دولتی«در مورد 

در انتخابات پوشالی چاپ کردند و به سود او اعلاميه دادند، کسانی دلباخته مخدوم رھين شدند و برايش قلم زدند و 

ھای قد و نيم قد او نشر کردند، کسانی دلباخته مجمع ارتجاعی کرزی شدند و نه تنھا بخش  رھين را با عکس» ِکابلستان«

ھنگی آن را مديريت کردند بلکه انتظارات واھی ھم داشتند، کسانی دلباخته سانچارکی و حميد مبارز و قسيم اخگر فر

 تمام خود را کنار کشيده و به ئیدرا که امروز با ديده... شدند و صف اول محافل شان را به آنان ريزرف کردند و

دانند  ھا بود، ھر چند اکثريت اکنون می ع تمام اين سياست وضمسؤولخواھند بگويند که فلانی  زبان خود می صفوف بی

  .ھا بودند و ھستند ھای ماورای ارتجاعی و خاينانه کی که تصميم گيرندگان اصلی اين سياست

 نھادھای سازمان : کنيم  را گزارش میY  و Xدر اين بخش دو واقعيت از دو سازمان  : »فعاليت ھای مشکوک«. ۴

X در . »مدنی«ُ، در بن دوم از آدرس »انقلابی«ُکنند، در بن اول از آدرس  ُدر بن دوم شرکت میُھم در بن اول و ھم

کند،  اش نمی دھد و سفارت فرانسه ھم برای اعطای جايزه حقوق بشری فراموش  کنگرۀ امريکا برايش جايزه می٢٠٠۴

اتحاديه اروپا ھم . ھيدست افغانستان بودندھای ستمديده و ت اين در حالی که ھر دو دولت امپرياليستی مشغول کشتار توده

برخی از کشورھای عضو اتحاديه اروپا ھم آن را . خواند می» شجاع« از آن را ئیھا رسد و چھره به مدد اين سازمان می

ھای امپرياليستی جھانی ھم تشويق و دفاع از اين  کند، و رسانه اش را تمويل می دالری ھای مليون  فراموش نکرده، پروژه

کند تا به کرزی و دولت پوشالی او رأی دھند؛ در پارلمان   ھمه را صف میXسازمان . داند اش می را وظيفه» چپ«

 کافی با ئیانجوھای فراوان دارد و آشنا. کند کند و در وزارت عدليه پوشالی حزب سياسی راجستر می اشغالی شرکت می

انجوھا، حزب، انجمن، (سازمان » جامعه مدنی«ی به بخش بيشترين وظيفه اين سازمان رسيدگ. دونرھای امپرياليست

 به وزارت پوشالی اقتصاد و دونرھای ئیو گزارشدھی کارھای انجو) بنياد، پرورشگاه و کارھای خيريه و سپانسر

 در جنايتکاری به نام ھيلری کلنتن در کابل و جنايتکاری به نام اوباما. باشد امپرياليست و مديريت تجارت و کاروبار می

. آورند ھای گرم استقبال به عمل می کنند و از آنان با خنده اين سازمان را فراموش نمی» مدنی«واشنگتن ميزبانی فعالين 

وقتی پس از حمل . کرد ھا تبليغ می شناخت بلکه امريکا را منجی توده  در حدود ده سال نه تنھا اشغال را نمیXسازمان 

ًان انقلابی افغانستان ظاھرا فھميد که وطن تحت اشغال قرار دارد، اينجا و  تحت فشار ديگران و بخصوص سازم١٣٨٩

گونه عمل انقلابی از آن ديده   ھيچئیبا وجود امکانات فراوان انجو. آنجا به خيابان ريخت و شعار ضد اشغال سر داد
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با اين ھمه و در عين اين که . تانداخ اش به راه می ًشد حتما اکسيون و حرکتی در دفاع از زندانيان سياسی نشد؛ اگر می

   ٣!!زند نيز جا می» قھرمان عمل«بوده، خود را » جبن سياسی«کند که مبتلا به  خود اعتراف می

دھد، نه حزب  ھای استعماری شرکت کرده، نه انجو دارد، نه به دونرھای امپريالست گزارش می ُ نه در بنYاما سازمان 

خود را بفرستد، نه کارھای خيريه انجام » سياسی«ت پوشالی گزارش فعاليت ثبت شده دارد که به وزارت عدليه دول

دھد و نه ھم سفارت فرانسه و  دھد، نه کاروبار و تجارت دارد که مديريت کند، نه کنگره امريکا برايش جايزه می می

 مالی ھواداران العضويت و اعانه اعضا و حمايت گيرد، با پول حق ھای ديگر؛ از ھيچ اشغالگری پول نمی سفارت

کشد و گزارش آن را به اعضای  برد و از افشای منابع پولی خود خجالت نمی ھايش را پيش می انقلابی و رزمنده فعاليت

داند، نه ھم ملل  ھا می اين سازمان نه يوناما را منجی توده. کند شرکت کننده کنگره با تمام جزئيات و با شھامت ارائه می

را؛ کارش اعتراض به اشغالگران و برای جامعه عاری از استعمار و » ھانی ضد تروريزمائتلاف ج«متحد را و نه 

دھد که فقط  ُبا پول اتحاديه اروپا به زحمتکشان نه بز تقسيم می کند نه آرد و روغن، بل به آنان ندا سر می. استثمار است

اين که فعاليت کدام سازمان مشکوک و از کدام . ندتوانند از يوغ استعمار و استثمار نجات پيدا کن با اتحاد و ھمبستگی می

  . گذاريم سازمان بی آلايش و بی غل و غش است، قضاوت را به خوانندگان می

ديالکتيک حرف و «پاراگرافی از جزوۀ » ئیسازمان رھا«در مورد اتھام افشاگری : »ئیافشاگری و سرخ نما«. ۵

سازمان انقلابی افغانستان در جزوۀ فوق الذکر نوشته . کنيم ائه میآوريم و به تعقيب آن توضيح کوتاه ار را می» عمل

آيد و فغان شان را بالا کرده  ھا و مدالگيران خوش نمی گرچه عمل افشاگری سياسی ما به مذاق اپورتونيست«: است

 آن ادعای است، اما اين وظيفۀ لنينی سازمان ماست که اين عمل را بيش از پيش و با قاطعيت ادامه دھيم، در غير

ما برای اينکه روح . افتد که بلشويک نيستند ماند که از گلوی آنانی بيرون می ای می پيشاھنگ بودن به حرف مسخره

  » .فعاليت سازمان را پرورش دھيم، بايد به حيث وظيفۀ مبرم به عمل افشاگری سياسی در ھر سطح ممکن دست بزنيم

ما سياست ارتجاعی کار . را افشا کرديم» ئیسازمان رھا«نۀ ما طبق وظيفۀ بلشويکی خود سياست تسليم طلبا

ھا تأسيس حزب علنی  ھا افشا کرديم که کمونيست ما به توده. را افشا کرديم» ئیسازمان رھا«دموکراتيک غير انقلابی 

بات پوشالی شرکت ِھا گفتيم که به فريادھای چپ تسيلم شده نه بگويند و در انتخا ما به توده. دانند سرکاری را پوشالی می

ما افشا کرديم که انجويزم پايه اشغال و . ھا افشا کرديم که امپرياليزم متجاوز و اشغالگر است نه منجی ما به توده. نکنند

ھا افشا  ما به توده. ھا افشا کرديم که ھر نوع مدالگيری از اشغالگران خيانت است ما به توده. جاسوسی در کشور ما است

ما افشا کرديم آنانی که به جای زبان صريح، . آنھا جزء اشغال اند ھای يوناما و ملل متحد نروند، زهکرديم که به دروا

ما افشا کرديم که تنھا و تنھا با . شوند، پيشاھنگ نيستند می» متداول روز است«واضح، روشن و انقلابی تسليم آنچه که 

ھا افشا کرديم که انقلابيون خون  ما به توده. ای اشغالگرتوان برای انقلاب کار کرد نه با پول دونرھ بازوان خود می

ھای لوکس به نام توده و  ھا افشا کرديم آنانی که در ھوتل ما به توده. سازند کودکان و زنان تھيدست را وسيله عايد نمی

تی و دموکراسی امپرياليس» حقوق بشر«ھا افشا کرديم که  ما به توده. شوند، از شما نيستند مردم و انقلابی جمع می

  ...اشغالگران راه نجات از يوغ و ستم نيست؛ و

ھای رفقای ما را نشر  ھای اجتماعی عکس چه است؟ منسوبين اين سازمان در شبکه» ئیسازمان رھا«ھای  اما افشاگری

                                                 
» عمل«هاي دروغينِ  را در مورد ياوه گوئي مواضع سازمان انقلابي افغانستان  1390 منتشره سال »ديالكتيك حرف و عمل «ةجزو 3

   .سازمان رهائي به خوبي بيان كرده است
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ھای  در شبکهاش  کنند و چند تا لومپن نويسند، محل کار رفقای ما را افشا می ھای خانه رفقای ما را می کنند، آدرس می

جفند و  ھا عليه ما می اين لومپن. زنی کثيف عليه خواھران رفقای ما کنند به اتھام اجتماعی وقتی چيزی نيافتند شروع می

 که اين نوع لومپنی و ھتاکی را از فرد ئیاز آن جا. گذارند ستيزی ھيستريک شان را به نمايش می در جفيدن شان زن

ھا چون چيزی برای دفاع از خود ندارند، با ھمين زبان لومپنانه با مخالفان برخورد  م بحثاول به ميراث برده اند، در تما

  .کنند می

طلبانه  سازمان ما گفت که کشور ما اشغال شده و تيوری مداخله، تيوری تسليم: نويسيم کوتاه می» ئیسرخ نما«دربارۀ 

 اعضاء و ھوادارانش را برای دادخواھی به دروازه Xزمانی که سازمان (ما گفتيم انتخابات پوشالی تحريم شود . است

 گفتيم ؛)»يوناما ته مخ، مارکسيزم ته شا«: ای اين حرکت ارتجاعی را محکوم کرده نوشيم داد، در نوشته يوناما سوق می

دست امريکا است؛ گفتيم انجويزم و جامعه مدنی ابزار استعماری است، گفتيم جامعه جھانی يعنی  ملل متحد چوب

سالاران  به درگاه اشغالگران سجده بزنند؛ گفتيم وظيفه  ھا حق ندارند در ضديت با جنگ ھا؛ گفتيم کمونيست رياليستامپ

ھاست، اتحاد ملی عليه اشغالگران است، نه اينکه آنان را با شعارھای  ھا کار برای ھمبستگی طبقاتی ميان توده کمونيست

  ...ننگ است و» NID«ير کنيم؛ گفتيم که حزب سازی تحت نظارت فريبنده دموکراسی و حقوق بشر استعماری  تخد

. باليم دانيم بلکه بر آن می بار نمی را خجالت» ئیسرخ نما«ما نه تنھا اين ! است، بگذار باشد» ئیسرخ نما«ھا  اگر اين

 است که اين اين نوع اتھامات فرد اول قابل درک است، چون چنان با جبن سياسی ناشی از اپورتونيزم راست آلوده

 تسليم طلبانه او ئیما برای او مضر تمام شده ولی زردنما» ئیسرخ نما«. کند فکر می» ئیسرخ نما«بديھيات را نيز 

ِننگ و شرم چپ مائوتسه   .دون انديشه باقی خواھد ماند ِ

  ادامه دارد

 


